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 چکیده
رویکردهای جدید  نهج البلاغه به عنوان یک اثر برجسته ادیبانۀ معرفتی این قابليت را دارد كه ساختار آن از منظر

های دوگانه، واكاوی شود تا از سویی گامی باشدد بدرای اسدتفاده از نقد ادبی چون پساساختارگرایی با محوریت تقابل
ای در این باب و از سوی دیگر مدا را بده های نوین تحليل متن در حوزه مطالعات اسلامی و تحقيقات بين رشتهروش

كوشد تا تقابل دوگانه صمت و نطق را بر اسدا  نظریده زد. این نوشتار میساحت معرفتی جدیدی از متن رهنمون سا
های این حوزه معنایی به صورت متقابل و بررسدی واژهپساساختارگرایی بررسی كند. به همين منظور با استخراج كليد

لقی كردن نطق، های مختلف دریافته كه بر خلاف فرضيۀ رایج مبنی بر مثبت تدو واژۀ محوری صمت و نطق در سياق
ای مثبت و ارزشی تلقدی امام)ع( رویکردی ساختارشکنانه به این تقابل داشته و صمت را به معنای گزیده گویی پدیده
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Abstract  

Nahdj al-Balagha is an epistemic literary masterpiece. So, its structure has the potential of analyzing 

from the perspectives of new approaches to literary criticism, such as poststructuralism. Using this 

approach with the main focus on dual contrasts can be a step toward using the new methods of 

analyzing the text in the field of Islamic studies and interdisciplinary research. On the other hand, it 

leads us to a new understanding of the text. Based on the poststructuralism theory, this study aims 

to explore the dual contrasts of silence (Somt) and speech (Notgh) in Nahdj al-Balagha.  

Accordingly, the keywords of this semantic field were extracted and two basic words of the silence 

and the speech were examined in different contexts. The findings show that contrary to the 

common idea that assumes the speech as positive, in an uncommon view, Imam (AS) has 

considered the silence that means pithy sayings as a positive and valuable phenomenon, as well as 

causing dignity, effective, a sign of the wisdom and one of the ways to the thought completion. 
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 مقدمه
دیگر اند و در رابطۀ متقابل نسبت به یکمتن ادبی، یک ساختار است كه در آن همۀ عناصر به هم وابسته
كرد. هدر عنردر منفدرد دیدد و بررسدی قرار دارند. هيچ چيز در كار ادبی نيست كه بتوان آن را مجزا و منفک

ورده است. همۀ عناصدر یدک مدتن دارای نقشی دارد و به واسطۀ نقشی كه به عهده دارد به كليت اثر پيوند خ
هاست كده سداختار را بده وجدود های متفاوت این عناصر و روابط بين آندیگرند و نقشپيوند متقابل با یک

ها خوانندده را بده دریافدت بخشد. دست یافتن به این تقابلآورد و به اثر ادبی نظام و ساختاری هنری میمی
های خود به این دو سویگی و رابطدۀ دوگانده شود او در نقد و تحليلمی كند و سبببهتر از متون هدایت می

های بنيادی كه ( ساختار هر متن بالقوه این قابليت را دارد كه به دوگانگی136؛ برسلر، 87توجه كند.)برتنز، 
 (120دهند، فروكاسته شود.)گرین و لبيهان، سپس یک همخوانی را شکل می

یک اثر ادیبانه، مبنای بسياری از توصيفات بر اسدا  تقابدل قدرار داده شدده و به عنوان  البلاغهنهجدر  
ها پرداخته و ترداویر بددیعی خلدق ها و شخريتامام)ع( به تعليم مضامين، بيان مفاهيم، توصيف صحنه

تددوان از منظددر رویکردهددای جدیددد نقددد ادبددی مثددل ( پددس می77-75 نمددوده است.)محمدقاسددمی،
ها را تحليدل توان تقابلشود. این رویکرد فعاليتی انتقادی است كه از رهگذر آن می پساساختارگرایی بررسی

برند و خدود را معکدو  یدا دیگر را تحليل میای یکها در فرآیند معنای بافتی تا اندازهبرد یا نشان داد كه آن
نده باورهدا و دهدد كده زمي( ایدن وارونده سدازی ارزشدی نشدان می184-182سازند.)ایگلتون، واژگون می

های دوگانه پژوهش حاضر بر اسا  نظریۀ ساختارشکنی تقابل .های فرهنگی، مسلم و قطعی نيستدانسته
به عنوان یدک مدتن دیندی  البلاغهنهجدهد در ژاک دریدا، تقابل سکوت و سخن را بررسی نموده و نشان می

ولًا از سکوت به عنوان فقددانی در سکوت، تأثيرگذارتر از صدها سخن است. گرچه در متون غير دینی، معم
شود و تحقيقات ميدانی زیادی نشان دهندۀ ایدن اسدت كده سدوگيری فرهنگدی بده سدمت تعاملات یاد می

شود و از لحاظ علمی نيز چيزی ای منفی تلقی میوگو وجود دارد؛ به این معنا كه سکوت اغلب پدیدهگفت
 (128ان، به عنوان سکوت مطلق وجود ندارد.)چناری و كرباسي

های مختلف معندایی جستار حاضر واژگان حوزۀ معنایی سکوت و سخن كه به شکل متقابل در سياق 
ها تقابل صمت و نطق را با بيشترین فراوانی یافتده و آن به كار رفته است، استخراج كرده و از بين البلاغهنهج

البلاغده ین سؤالات پاسدخ دهدد: آیدا در نهجدر دو سطح انسانی و غير انسانی مورد بررسی قرار داده، تا به ا
ای منفی است یا بار معنایی مثبتی دارد؟ صمت و نطق در جهان بينی امام)ع( همسو بدا نگداه سکوت پدیده

البلاغه از سکوت بده عندوان یدک مدتن دیندی ساختارگرایان قابل تبيين است یا پساساختارگرایان؟ تلقی نهج
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های معنایی جدیدی را از تفسير متن بر ۀ دو سویۀ این تقابل، ساحتچگونه است؟ بدون شک مقایسۀ رابط
 ما خواهد گشود.

 
 پیشینۀ پژوهش

بده رشدتۀ تحریدر  البلاغههنهجهای صورت گرفته اثری كه در این حوزۀ مطالعاتی بدا موضدوع با بررسی
هدای دوگانده در بدر اسدا  نظریده تقابل البلاغههنهجواكاوی مسائل مرگ و زندگی در »درآمده است مقالۀ 

( است كه به قلم مهدی رضا كمالی بانيانی، حسين آریان و مهرداد اكبدری گنددمانی 1396«)ساختارگرایی
 به رشتۀ تحریر درآمده است. البلاغهپژوهشنامه نهجدر مجله 

 
 گراییهای دوگانه در پساساختارتقابل

( 168نهند.)كالر، ثار ژاک دریدا میتر از همه نامی است كه بر ساخت شکنی و آپساساختارگرایی مهم
تر و تأثيرگذارتر از سایرین بداقی ماندده اسدت.)هارلند، ها و نظریه پردازان، معمولًا كليدیكه از ميان جریان

های دوگانه( به روش خاصی رسديد كده بده آن ( دریدا با توجه به یکی از اصول مهم ساختگرایی)تقابل187
گویند. او در روش خود به واژگون كردن پایگان)سلسله مراتب( در همۀ یساختار شکنی یا شالوده شکنی م

كرد كه تفکر غرب از زمان افلاطون تا به امروز، بر اسا  همدين های دوگانه معتقد بود و استدلال میتقابل
 هدا بده آسدانیكه این سلسله مراتب ارزشهای دوگانه بوده است، حال آنرجحان دادن یکی از اجزای تقابل

تدر تقابدل دوگانده تبددیل قابل واژگون شدن است. در این روند واژگونه سدازی، جدزف فرعدی بده نيمدۀ مهم
ها به منظدور رسديدن گونه سلسله مراتب و امکان وارونه كردن آن( و بنياد سست این173گردد)مقدادی، می

اهری و به اصطلاح منطقدی دهد. باری همين كه ساختار ظهایی نو در زبان و زندگی را نشان میبه بريرت
كند. ساختارشکنی اوج دگرگونده فهميددن شود ساختار دیگری در ذهن شروع به شکل یافتن میشکسته می

( و 210-208رسدد، فهميد)شميسدا، ظاهر به نظدر میتوان متنی را درست برخلاف آنچه بهاست حتی می
( 153-152؛ بدرتنس، 173رسد)برتنز، نظر می تر از آن است كه ابتدا بهدهد كه متن بسيار پيچيدهنشان می

كنددد، رهددا های ایدددئولوژیکی كدده معنایددابی او در مددتن را محدددود میو خواننددده را از بنددد سرسددپردگی
 (161-145سازند.)برسلر، می

ناپدذیر دهد كه این تقابدل طبيعدی و اجتنابمکتب ساختارشکنی با ساخت شکنی یک تقابل نشان می
های متکی بر آن تقابل كه در یک اثر ساخت شکنانه باز یک سازه ی است ساختۀ گفتمانانيست؛ بلکه سازه

خواهدد سداختار و كداركردی متفداوت بددان خواهدد آن را ندابود كندد، بلکده میاست. یعنی ایدن اثدر نمی
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كوشدد های دوگانه به دنبال دو هددف اسدت: می( این مکتب در مواجهه با تقابل170-168ببخشد.)كالر، 
تر ها همواره بر پایۀ نوعی رابطۀ سلسله مراتبی استوارند و یکی از طرفين تقابل عادتاً مهمثبات كند این تقابلا

اهميدت و مسدتثنا شود و محور ساختار است و در پی اثبات آن است كه وجود قطدب ظداهراً بیقلمداد می
 (151-150شدۀ این تقابل برای كاركرد این تقابل حياتی است.)اشميتس، 

 
 البلاغهنهجتقابل سکوت و سخن در 

، متناسب با مقرود كلام و فضای سخن از واژگان متعدددی البلاغهنهجهای مختلف معنایی در سياق
هدا شده اسدت كده در اینجدا بده آنصورت متقابل استفاده كه در حوزۀ معنایی سکوت و سخن قرار دارند به

كاررفتده اسدت: الدف( ندوعی سدکون و آرامدش: در معنا به خواهيم پرداخت: سکت در تقابل با قول در دو
( ب( سکوتی كده بعدد از 87خطبه «)یقُولُ فَيفْهِمُ وَ یسْکتُ فَيسْلَم.»وصف بهترین بندگان خدا آمده است: 

هيجان از كلام یا عمل به وجود آید: بعد از ترميمی كه در شدورای سدقيفه دربدارۀ جانشدينی پيدامبر) ( 
فَإِنْ أقُلْ یقُولُدوا »ابوسفيان به امام)ع( پيشنهاد خلافت دادند و ایشان در پاسخ فرمودند: اتخاذ شد، عبا  و 

( در كتب لغت نيز به هر دو معندا اشداره 5خطبه «)حَرََ  عَلَی الْمُلْک وَ إِنْ أسْکتْ یقُولُوا جَزِعَ مِنَ الْمَوْتِ.
 (5/305؛ فراهيدی، 2/45شده است.)ابن منظور، 
هدای قددرت كاررفته است: یکی از جلوهابل تکلم و به معنای سخنان كتمان شده بههمچنين سکت مق

گاه به سخنان كتمان شده، معرفی مَ سَمِعَ نُطْقَهُ وَ مَنْ سدکتَ »شده: خدا، شنوای سخنان ابرازشده و آ مَنْ تَکلَّ
ه گداه از ناگفتده ( پس هم10خطبه «)عَلِمَ سِرَّ عدالِمُ الْغَيدبِ وَ »هاسدت. های آنشنوندۀ كلام بندگان و هدم آ
هادَة كه كلمه و كلام نيدز كه با شنيدن درک شود، چنان رود( تکلم در مورد سخنی به كار می22حشر: )«الشَّ

اثری از خستگی و جراحت است؛ زیرا مانند زخم در جسم، كدلام در نفدو  و به معنای « الْکلْمُ »از ریشۀ 
هدای دیندی مدورد سدفارش ( و تحدت عندوان دعدا در آموزه141 /6؛ قرشی، 722راغب، كند)اذهان اثر می

نظير: آدم)ع( كه بعد از اینکه مرتکدب تدرک اولدی شدد، از خددا  كلمداتی را قرارگرفته، چون اثرگذار است. 
اهُ كلِمَةَ »فراگرفت و توبه كرد، خدا هم آن را پذیرفت.  بَتِهِ وَ لَقَّ هُ سُبْحَانَهُ لَهُ فِی تَوْ  رَحْمَتِدهِ وَ وَعَددَهُ ثُمَّ بَسَطَ اللَّ

تِه  (1خطبه «)الْمَرَدَّ إِلَی جَنَّ
سدکوت تدوأم بدا شدنيدن شدده كده بده معندای علاوه بر سکت، نردت نيدز در مقابدل تکلدم اسدتفاده 

اعم از اینکه شخص خودش یا دیگدری را  (2/226طریحی، ؛ 2/98؛ ابن منظور، 106 /7فراهيدی، )است.
( پس از پافشاری خدوارج در شورشدگری، امدام)ع( از 12/149رطفوی، ساكت كند تا كلامی را بشنود.)م
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 ها پرسيد: آیا همۀ شما در جنگ صفّين بودید؟ گفتند: برخی بدودیم و برخدی حضدور نداشتيم.)دشدتی،آن
ينَ فِرْقَ »( سپس فرمود: 233، البلاغه امام علی)ع(ترجمۀ نهج ةً وَ مَنْ لَمْ فَامْتَازُوا فِرْقَتَينِ فَلْيکنْ مَنْ شَهِدَ صِفِّ

اَ  فَقَالَ أَمْسِکوا عَنِ الْکدلَامِ وَ أَنْرِدتُو مَ كلاا مِنْکمْ بِکلَامِهِ وَ نَادَی النَّ كلِّ ی أُ ا لِقَدوْلِی وَ أَقْبِلُدوا یشْهَدْهَا فِرْقَةً حَتَّ
هدایم بده حرف بِأَفْئِدَتِکمْ إِلَی؛ به دو گروه تقسيم شوید، تا متناسب با هر كدام سخن گویم. سداكت باشديد،

 (122خطبه «)گوش فرا دهيد و با جان و دل به سوی من توجّه كنيد.
( در سدرزنش 108خطبده «)نَاطِقَدةً بَکمَدافَ »نطق از سویی در تقابل با بُکم به شکل وصف پارادوكسدی 

كاررفته است. یعنی با اینکه از استعداد بيان و نطق برخوردارند، امدا درجدایی كده شایسدته اسدت كوفيان به
حال امدوات نطدق مقابدل  اند. از سوی دیگر در شرحبهرهزبانانند كه از قوۀ بيان بیسخن بگویند همانند بی

طْقِ خَرَساً »خَرَ  آمده است:  اند و قدوۀ گویا بودند ولی با مرگ لال شده( یعنی كسانی كه 221خطبه «)بِالنُّ
 شده است.ها گرفته بيان از آن

تقابل 
 واژگان

 فراوانی

 (87)خطبه  يسْلَمفَ تُ کسْ یفْهِمُ وَ يفَ  ( یقُولُ 1 قول / سکت
 (5خطبه جَزِعَ مِنَ الْمَوْتِ )قُولُوا ی تْ کأسْ وَ إِنْ  کالْمُلْ  یقُولُوا حَرََ  عَلَ ی قُلْ ( فَإِنْ أ2
 

 نطق/ صمت
 

دْبِ  انَ خَلْقاً صَامِتاً ك ( إِنْ 1 تُهُ بِالتَّ  (91خطبه رِ نَاطِقَة )يفَحُجَّ
ذِینَ 2 مُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ وَ صَمْتُهُمْ عَنْ مَنْطِقِهِمْ وَ ظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ لَا کمْ حُ كخْبِرُ ی ( الَّ
 (147خطبه ) .نَاطِقنَهُمْ شَاهِدٌ صَادِقٌ وَ صامِتٌ يهِ فَهُوَ بَ يخْتَلِفُونَ فِ ینَ وَ لَا یخَالِفُونَ الدِّ ی

حْمَنِ إِنْ نَطَقُوا صَدَقُوا وَ إِنْ صَمَتُوا لَمْ كرَائِمُ الْقُرْآنِ وَ هُمْ ك ( منهافِيهِمْ 3 سْبَقُوا ینُوزُ الرَّ
 (154خطبه )
هِ عَلَ  فَالْقُرْآنُ آمِرٌ زَاجِرٌ وَ  ( منها4 ةُ اللَّ  (183خطبه ) .خَلْقِه یصامِتٌ نَاطِقٌ حُجَّ
 (149إِطْرَاقِی )خطبه وَ خُفُوتُ  یمْ هُدُوِّ کعِظْ يبَعْدَ نُطْقٍ لِ  ( صَامِتَةً 5
 (239خطبه مَنْطِقِهِم )مِ کوَ صَمْتُهُمْ عَنْ حِ ( 6
 (31نامه مَنْطِقِک )مَا فَاتَ مِنْ  كکسَرُ مِنْ إِدْرَایأَ  کمَا فَرَطَ مِنْ صمْتِ  ( تَلَافِيک7
 

 (108بَکمَاف )خطبه  ( نَاطِقَةً 1 نطق/ بکم
طْقِ خَرَساً  (1 نطق/ خرس  (221خطبه ) و بِالنُّ
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 تکلم/ سکت
 

مَ سَمِعَ نُطْقَهُ وَ مَنْ سکتَ  ( مَنْ 1 ه )خطبه عَلِمَ تَ کلَّ  (109سِرَّ
 (289حکمت )وتِ کالسُّ  یغْلَبْ عَلَ یلَامِ لَمْ کالْ  یانَ إِذَا غُلِبَ عَلَ كوَ  (2
 

 تکلم / نصت
 

مَ كأُ  (1 اَ  فَقَالَ أَمْسِ  یلَامِهِ وَ نَادَ کمْ بِ کلاا مِنْ كلِّ وَ  یلَامِ وَ أَنْرِتُوا لِقَوْلِ کوا عَنِ الْ کالنَّ
 (122)خطبه  یمْ إِلَ کأَقْبِلُوا بِأَفْئِدَتِ 

 

 
 

دو در تقابدل صدورت معندادار دو بده در سخنان امام)ع(، این واژگدان بهكنيد گونه كه ملاحظه میهمان
جا بده تبيدين آن خدواهيم اند. بيش از همه صمت در تقابل با نطق قرار گرفته كه در اینشده دیگر استفادهیک

 پرداخت:
 

 مفهوم شناسی صمت و نطق
صمت در لغت به معنی نگفتن آنچه سودی ندارد یا تدرک فضدول كدلام اسدت. وقتدی انسدان در آنچده 

گوید، گزیده گو باشد و آن معنایی را كه ازنظر معنوی یا مادی برای او سودی ندارد، نگویدد و از زیدادی می
( صمت دربارۀ سکوت مطلق به 2/189شود.)نراقی، متّرف می« صمت»يزد به سخن درجایی كه باید بپره

( ازنظر علم المعانی، نداطق 6/335شود.)مرطفوی، مدت اطلاق میرود بلکه بر سکوت طولانیكار نمی
( تفاوت بين لال بودن 5-6مقتضای حال.)شاملی، اند و این یعنی سخن گفتن بهصامت نمودهۀ را نازل منزل

طور بسته بودن است. كسی كه لال است، از این توانایی بهبودن مانند تفاوت بين كور بودن و چشمو ساكت 
دائم محروم اسدت؛ امدا كسدی كده سدکوت كدرده در عدين اینکده قددرت سدخن گفدتن دارد از آن اسدتفاده 

موت»( به زره سنگين نيز 129كند.)چناری و كرباسيان، نمی شديده شدود شود؛ چون وقتی پوگفته می« الرَّ
 (3/308شود.)ابن فار ، صدایی از آن شنيده نمی

فهم است و لفظ مشترک برای بيان نيدروی دروندی انسدان نطق، سخنی است كه با صداها آشکار و قابل
نَطَقَ ینْطِدقُ نُطْقداً و مَنْطِقداً و »( در قامو  آمده: 811دارد.)راغب، است كه او را به كلام و سخن گفتن وامی

هدا آن را كندد و گوشیعنی تکلّم كرد با صوت و حروفی كه جدا جداست كه زبدان آن را آشدکار می «نُطُوقاً 
برخدی از  (811؛ راغدب، 3/387شدود.)فيروزآبادی، ها فهميده میكنند و معانی با آنشنوند و حفظ میمی

 (: فراوانی كاربرد واژگان متقابل سکوت و سخن3شکل )
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ز صدوت یدا حدال در واژه پژوهان، نطق را به معنای اظهار آنچه در باطن است به آنچه در ظاهر است اعم ا
نطق و ناطق در تقابل صمت و صامت قرار دارد؛ یعنی چيزی كه نتواندد آنچده در  اند.انسان یا حيوان دانسته

( علمدای منطدق نيدز بده نيرویدی كده 12/180)مرطفوی، باطنش وجود دارد را ظاهر كند مانند: جمادات.
 گویند.انگيزۀ سخن گفتن است، نطق می

 
 تقابل صمت و نطق

ۀ شود. تباین ردیفدی زیرمجموعدهای ردیفی در معناشناسی برشمرده میل صمت و نطق جزف تباینتقاب
های متباین در یک حوزۀ معنایی است كه در دو سوی ابتدا و انتهایشدان، تباین خطی است كه ترتيبی از واژه

نيدز در ردیدف  ( صدمت و نطدق121-120صدفوی، «.)گرم/ ولرم/ سرد»گيرد. مثل: دو واژۀ متقابل قرار می
گيرندد كده از یدک حدوزۀ قرار می «بکَم، خرَ / تَعتَع/ سَکت/ نَرت/ قول/ تکلّم» های متباینی همچونواژه

 معنایی مشترک برخوردارند.
 
 
 
 
أبکدم كسدی هر دو به معنای لال بودن است با ایدن تفداوت كده  2«أخر »و  1«أبکم»از نظر معنایی:  

نيروی سخن گفتن است. أخر  مطلق لال است، خواه از مادر زایيده شود و  است كه لال به دنيا آید و فاقد
خواه بعداً لال گردد. پس ميان آن دو عموم و خرو  مطلق است. هر أبکم أخر  اسدت و بعضدی أبکدم 

سکوتی اسدت كده 4«سکت»به معنی، لکنت و گرفتگی زبان است،  3«تَعتَع» (140أخر  نيست.)راغب، 
به معنای سکوت توأم با شنيدن  5«نَرت»(؛ 5/193یا عمل به وجود آید.)مرطفوی،  بعد از هيجان از كلام

به معنای گزیده گویی و تدرک « صَمت» ( و7/106فراهيدی؛  ؛226 /2، طریحی ؛ 2/98)ابن منظور، است
ای، خدواه ایراد آنچه در نفس و جان مترور است به هر وسيله 6«قول»(؛ 2/189فضول كلام است.)نراقی، 

                                                 
 108خطبه  1
 221. خطبه 2
 53/ نامه  37. خطبه 3
 150حکمت /5،44،184های . خطبه4
 122. خطبه 5
 87/5خطبه  .6

 تباین ردیفی(: 1شکل )



231 /ییپساساختارگرا یۀتقابل صمت و نطق در نهج البلاغه بر اساس نظر؛ علی عسگری و دیگران                     

 

اثدری از صدوت و  1«كلام»( 604 /3؛ فيروزآبادی، 688 ؛ راغب،9/376م باشد یا ناقص.)مرطفوی، تما
( از بدين 811نيروی انگيزۀ سخن گفتن اسدت.)راغب،  2«نطق» كند وسخن است كه حس شنوایی درک می

« 3جتقابدل مددرّ »تدوان از ندوع صمت و نطدق را می شود.های تقابل كه در علم معناشناسی مطرح میگونه
بنددی و در ارتبداط بدا امکدان برشمرد، زیرا مفهوم هر یک از اركدان تقابدل بده لحداظ كيفيدت، قابدل درجه

( مثلًا نفی سخن گفتن از كسی همواره به معندای اثبدات لال 118شوند)صفوی، شان معنادار میبندیدرجه
از دیگری یدا شخردی  تربلکه ممکن است به این معنا باشد كه او شخری ساكت ؛بودن آن شخص نيست

 گزیده گوست.
 

 البلاغهنهجهای صمت و نطق در گونه
های صمت و نطدق در دو سدطح ، گونهالبلاغهنهجبا توجه به كاربرد مشتقات صمت و نطق در ساختار 

 انسانی و غير انسانی قابل تقسيم و بررسی است.
 سطح انسانی -1

گاه قرار دارند و رساندن آن هایی است كه معمولًا درسکوت انسانی، ارتقای كنش هدا بده سدطح ناخودآ
گاه، تا این كنش گاه مدا وجدود دارد، بسديار ها به تجربۀ فرد بدل شوند؛ زیرا سرمایهخودآ هایی كه در ناخودآ

گاه ظاهر میفراتر و وسيع  (122شود.)چناری و كرباسيان، تر از آن چيزی است كه در خودآ
عندوان یدک اصدل اخلاقدی توجده و اجتماعی خود به سکوت به های اخلاقی امام علی)ع( در سفارش

( حضدرت 155های اسدتوار هنجارهدای اجتمداعی مبتندی بدر اخدلاق اسدت.)خانيکی، اند؛ زیرا پایهكرده
دمْتِ تَکدونُ الْهَيبَدةُ.»داند علی)ع( سکوت بسيار را سبب وقار انسان می ( و در 224حکمدت «)بِکثْدرَةِ الرَّ

وَ تَلَافِيک مَا فَرَطَ مِنْ صَمْتِک أَیسَرُ مِنْ إِدْرَاكک مَا فَاتَ مِنْ »شان چنين نوشته است: یسفارش به فرزند گرام
نامده «)کمَنْطِقِک وَ حِفْظُ مَا فِی الْوِعَافِ بِشَدِّ الْوِكافِ وَ حِفْظُ مَا فِی یدَیک أَحَبُّ إِلَی مِنْ طَلَبِ مَا فِی یدَی غَيدرِ 

تر از به دست آوردن چيزی است كه به علدت حدرف زدن ت به تو نرسيده، آسان( جبران آنچه بر اثر سکو31
ای و حفظ محتوای ظرف، در گرو محکم بودن بند آن است. یعنی اگر فرصت گفتن سدخنی را از دست داده

 رفته را جبران كنی؛آوری و فرصت از دستتوانی دوباره آن را بر زبانای؛ زیرا میاز دست دادی، زیان نکرده
فی سادگی ممکن نيست.)مغنيه، ها بهای است كه جبران آنهای زبانی همانند آب بر زمين ریختهاما لغزش

                                                 
 122/109خطبه  .1
 31؛ نامه 91/147/154/183/149/239های . خطبه2

3. gradable opposition 
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 (515 /3، البلاغهظلال نهج
الْکلَامُ فِی وَثَاقِک مَا لَدمْ »اند: بها نيز توصيه كردهای بسيار گرانهمچنين به حفظ زبان همچون سرمایه 

مْ بِهِ فَإِذَا تَکلَّ  مْتَ بِهِ صِرْتَ فِی وَثَاقِهِ فَاخْزُنْ لِسَانَک كمَا تَخْزُنُ ذَهَبَک وَ وَرِقَک فَرُبَّ كلِمَةٍ سَلَبَتْ نِعْمَةً وَ تَتَکلَّ
جَلَبَتْ نِقْمَة؛ سخن دربند توست، تا آن را نگفته باشی و چون گفتی تو در بند آنی، پدس زباندت را نگهددار. 

، زیدرا چده بسدا سدخنی كده نعمتدی را طدرد یدا نعمتدی را جلدب داریچنانکه طلا و نقره خدود را نگده مدی
 (381حکمت «)كرد.

ا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْکلَامُ؛ آن إِذَ »اند: های تکميل اندیشه دانستهترین راهامام)ع( سکوت را یکی از نزدیک
دمْتَ »اندد: ( و به آن سدفارش نموده71حکمت «)شود.گاه كه عقل به كمال رسد، كلام كوتاه می الْدزِمِ الرَّ

كثِرْ » اند:( در حدیث دیگری فرموده132تميمی آمدی، «)؛ ساكت باش تا فکرت نورانی شود.یسْتَنِرْ فِکرُک أ
صَمْتَک یتَوَفّرْ فِکرُک وَ یسْتَنِرْ قَلْبُک وَ یسْلَمِ النّاُ  مِنْ یدِک؛ بسيار سکوت كدن كده فکدرت فدراوان و قلبدت 

بنابراین سکوت یک ارزش اخلاقی و یدک  (257همان، «)در امان خواهند بود. شود و مردم از تونورانی می
اند: كسانی كه صمت شده، دو گروه معرفیالبلاغهنهجرفتار حکيمانه و خردمندانه انسانی است. در ساختار 

های مختلف، خردمندانه صمت را بر نطدق تدرجيح هاست و در موقعيتهای بارز اخلاقی آنجزف خرلت
های نفسانی خویش و اغراض مادی و دنيوی ند و در مقابل كسانی كه سخنوری را در راستای خواهشاداده

 صورت متقابل خواهيم پرداخت.اند. اكنون به معرفی مرادیق هر یک بهبه كار گرفته
 رهبران الهی و رهبران گمراه -1-1

بده اهدل زمدان خودشدان برتدری پروردگار، برخی از افراد سلسلۀ بشر از اولين و آخدرین را كده نسدبت 
)حسدينی هدا طهدارت ذاتدی و روح قدسدی مرحمدت فرمود.ها برگزید و بده آنداشتند، برای هدایت انسان

( یکی از خروصيات اخلاقی این افراد این است كه هر یک در طدول زنددگی 3/99؛ امين، 3/56، همدانی
هدای در راسدتای محقدق شددن آموزه لبلاغههانهجاند. بنا بر موقعيت و شرایط مختلف، سکوت اختيار كرده

در وصدف های اخلاقی برگزیدگان الهی معرفی نموده، چنانچده تربيت اسلامی، سکوت را یکی از خرلت
( ایدن 96خطبده «)صَمْتُهُ لِسَانٌ؛ سکوت ایشان زبانی دیگدر بدود.»اخلاق حسنه پيامبر) ( فرموده است: 

ای است كه از هر سخن رساتر و گویاتر است. ر و خردمندانهسکوتی معناداۀ توصيف پارادوكسی بازگو كنند
این سکوت، به سبب روی آوردن به ابزار ارتباطی و روش تبليغی برای پذیرش مضمون پيامی اسدت كده بده 

( گاهی پيامبر) ( از بيان آنچده شایسدته گفدتن نبدود 149شده است.)خانيکی،  خاطر آن كسوت برگزیده
یافتند كه نبایدد پيرامدون آن موضدوع حرفدی بزنندد. گداهی ت ایشان مردم درمیكرد و از سکوخودداری می

دادندد و پيدامبر) ( در مدورد آن كدار سدکوت های گذشتۀ خود اگر كاری را انجام میصحابه طبق عادت
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فهميدند كه انجام چندان كداری جدایز اسدت. پدس فرمود، میها را از ارتکاب نهی نمیكرد و آناختيار می
ها در حکم بيان عمل مجاز بود. در حقيقت سکوت پيامبر) ( به زبدانی ول خدا) ( برای آنسکوت رس

؛ انرداریان، 6/364؛ مددر  وحيدد، 2/843كه روشنگر احکام الهدی باشدد شدباهت داشدت.)بحرانی؛ 
 (151، یی؛ خو1/324

)ع(، بعد از رحلت پيامبر) ( و ترميم شورایی سقيفه مبنی بر غرب مقام خلافت از حضرت علدی
ایشان سکوت نمود و به خاطر حفظ یکپارچگی نظام اسلامی، حاضر به احقاق حق مسلم خدود نگردیدد و 

نشينی را تحمل كرد كه حدیث غمباری است و باید شدرحش را از زبدان آن حضدرت وپنج سال خانهبيست
و صدبر جانکداه شنيد و  بر جفایی كه بر ایشان رفت، انگشت ندامت گزید. در اینجا به شرح سدکوت تلدخ 

امام علی)ع( در آن دوران تاریک خواهيم پرداخت كه به زبان خود آن حضدرت ایدراد گردیدده و حکمدت و 
 مهرش را گشوده است.رازهای سر به 

فَإِنْ أَقُدلْ یقُولُدوا حَدرََ  عَلَدی »امام)ع( از گرفتار شدنش ميان دو محذور پرده برداشته و فرموده است: 
هِ لَابْنُ أَبِی طَالِبٍ آنَسُ بِالْمَوْتِ مِدالْمُلْک وَ إِنْ أَسْ  تِی وَ اللَّ تَيا وَ الَّ نَ کتْ یقُولُوا جَزِعَ مِنَ الْمَوْتِ هَيهَاتَ بَعْدَ اللَّ

هِ  فْلِ بِثَدْی أُمِّ گویند بر حکومت حریص است و اگدر خداموش باشدم، ( اگر سخن بگویم، می5خطبه «)الطِّ
ها و حوادث ناگوار! سوگند بده من و تر  از مرگ؛ پس از آن همه جنگ ترسيد. هرگز،گویند: از مرگ میمی

طالب به مرگ در راه خدا، از علاقۀ طفل به پستان مادر بيشتر اسدت. سدرانجام خدا، انس و علاقه فرزند ابی
امام)ع( در این دو راهی مشکل، ترميم گرفت صبر نماید و سکوت اختيار كند. سکوتی سدخت و سدنگين 

حال جرعهدی تلدخ ( با این3ویی در چشمش خاشاک و استخوان راه گلویش را گرفته بود.)خطبه كه گچنان
تر از فرورفتن تيدزی شمشدير ( و دردناک26تر از حنظل)خطبه صبر را نوشيد و بر نوشيدن این جرعه كه تلخ

 (217در دل بود، شکيبایی كرد.)خطبه 
زبان زد دوست و دشمن است، سخن نگفتن مردی چون علی)ع( كه در صراحت و شجاعت برای بزرگ

موقدع بدر بداد رود. علدی)ع( كده قربدانی های بیتواندد بدا گفتدهبه مثابهی پاسداری از ثروتی است كده می
عنوان تجلی عدم تجانس با زمانه و ناهمسازی ای قبایلی است، سکوت را بههای خویش در جامعهقهرمانی

ازحدد آمدده بيشرو حتی گلایه ازآنچه را كده پيشخاب كرد. ازاینبا عرری كه گرایش به جاهليت دارد، انت
گذرد. این نوع سکوت برآیند سه مؤلفه: برتر از زمانه بودن، داند و به سرعت از آن میجایز نمی1شقشقيه ای

نگرانی نسبت به مرالح جامعه، پارسایی، عشق و تنهایی است و از همۀ سدخنانی كده علدی)ع( در مددت 

                                                 
 . كف بر آمده از دهان شتر1
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تر وجود دارد و آن، بيسدت تر و آموزندهتر، زیباتر، اثر بخشاست كلامی از همه رساتر، بليغ عمرش فرموده
شناسند، سکوتی در هایی كه علی)ع( را میهاست. انسانو پنج سال سکوت است كه خطاب به همۀ انسان

عّال اجتماعی، نهایت سختی و سنگينی برای یک انسان آن هم نه یک انسان گوشه گير و راهب، یک انسان ف
زند و گداه بدا سدکوتش.)خانيکی، این سکوت خود یک سخن است. پس حضرت گاه با سخنش حرف می

149) 
تواند ميان یک حقيقت و یدک پدیددۀ نامتعدارف بدا بنابراین در مواقعی سکوت تنها روشی است كه می

های جای تنازعات و كشمکشای برقرار كند. چنانچه معارف دینی به تر ادراكات اجتماعی رابطهسطح نازل
كيد دارد. سکوت میبيانی بی تواند به جز تغيير مجداری انتقدال حاصل، بر سکوت برای درک پدیده ای نو تأ

پيام برای درک حقيقت، مفهوم ذهنی صبر را برای حفظ اصول و سازمان جامعه نيز محقدق سدازد. چنانچده 
سکوت « استخوان در گلو و خار در چشم»به تعبير خود امام)ع( برای قوام جامعۀ تازه شکل گرفتۀ اسلامی، 

گيرندد و نمود كه مردم به تدریج از روح اسلام فاصدله میگزیند؛ زیرا امام)ع( به وضوح مشاهده میرا برمی
گذشدت، زوایدۀ ایدن انحدراف نيدز های جاهلی درحال احيا شدن است و هر قدر زمان میبسياری از سنت

های جاهليت پنهان شود و زحمات طاقدت فرسدای رسدول اسلام در پس پرده یافت تا خورشيدگسترش می
 (226-224خدا) ( بر باد رود.)محمدقاسمی، 

دادند، مدیون وحدت صفوف و اتفاق كلمۀ مسلمين قدرت خود را كه تازه داشتند به جهانيان نشان می 
سهرر  ر  )مطهدری، خود بودند و حضرت به خاطر وحدت صفوف مسلمين و عددم تفرقده، سدکوت كرد.

هدایی كده در حدال ( امام)ع( از حوادث آینده و دگرگونی حال افدراد بداخبر بدود. دگرگونی179، البلاغهنهج
هدا را پرچمددار حدق صحابه و مدّعيان اسدلام بعدد از پيدامبر) ( را داد و افدرادی كده مدردم دیدروز، آن

ير كه در صفوف مقدم صحابه جدای داشدتند دانستند؛ اینک پرچمدار باطل شده بودند، مثل: طلحه و زبمی
-1/448؛ مکارم شديرازی، 1/109، البلاغهفی ظلال نهجولی امروز آتش افروز جنگ جمل شدند.)مغنيه، 

بَلِ انْدَمَجْتُ عَلَی مَکنُونِ عِلْمٍ لَوْ بُحْدتُ بِدهِ لَاضْدطَرَبْتُمْ »( امام)ع( در وصف چنين شرایطی فرمودند: 449
رْ 

َ
وِی الْبَعِيدَةِ اضْطِرَابَ الْْ هدا را بدازگو گشدود و آن( پس اگر امام)ع( لب بده سدخن می5خطبه «)شِيةِ فِی الطَّ

شد. به همين دليدل حضدرت قيدام نکدرد و سدکوت كرد، اضطراب مردم بيشتر و اختلافشان شدیدتر میمی
 (555-1/554اختيار كرد.)بحرانی، 

اندد و در امدر هددایت امّدت رۀ نبدوی اقتدداف نمودهاهل بيت)ع( نيز كه از سلالۀ پاک پيامبرندد، بده سدي
محمد)ع( همان صفا و مهربانی، پاكی و بی آلایشی، صبوری و بردباری را در پيش گرفتند. امدام علدی)ع( 

صَمْتُهُمْ عَنْ »( و 147خطبه «)وَ صَمْتُهُمْ عَنْ مَنْطِقِهِم»فرماید: ها میدر وصف یکی از سجایای اخلاقی آن
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إِنْ نَطَقُوا صَددَقُوا »اند: هاست یا اینکه فرموده( یعنی سکوتشان نشانگر منطق آن239خطبه «)قِهِمْ حِکمِ مَنْطِ 
گویند و اگر خاموش ( منظور این است كه اگر سخن بگویند، راست می154خطبه «)وَ إِنْ صَمَتُوا لَمْ یسْبَقُوا

اندد و ه ميدل خدود سدکوت را اختيدار كردهبمانند نه از آن روست كه كسی آنان را ساكت كرده باشد، بلکه ب
شدان خبدر گيدرد. پدس سدکوت اهدل بيدت)ع( از كمدال حکمتهدا پيشدی نمیكسی در این سکوت بر آن

دانند چه وقت باید سکوت كنند و موارد سدخن گفدتن را ( به این معنا كه می10/17دهد.)مدر  وحيد، می
 (6/220؛ خوانساری، 4/564ی، هاست.)بحراندانند كه دليل بر علم و دانش آنهم می

های نفسدانی، سدر سدپردۀ در مقابل، سردمداران گمراه قبایل و جوامع در راسدتای رسديدن بده خواسدته
هدا بده عندوان های راهدوار ضدلالت قدرار داده و از آنشيطانند. شيطان رهبران گمراه قبایل و جوامع را مركب

خَدذَهُمْ » گيرد.سخنگوی خود برای بيان مقاصد خویش بهره می هُمْ أَسَداُ  الْفُسُدوقِ وَ أَحْدلَاُ  الْعُقُدوق اتَّ
اِ  وَ تَرَاجِمَةً ینْطِقُ عَلَی أَلْسِنَتِهِمْ اسْتِرَاقاً لِعُقُولِکمْ وَ دُخُولًا فِی  إِبْلِيسُ مَطَایا ضَلَالٍ وَ جُنْداً  بِهِمْ یرُولُ عَلَی النَّ

های خدود بده ها را برای حمل گمراهی( به عبارت دیگر شيطان آن192خطبه «)عُيونِکمْ وَ نَفْثاً فِی أَسْمَاعِکم
گوید. در واقع ابليس برای گمراهدی ها سخن میساخته كه با زبان آنها را همانند مترجمانی كار گرفته و آن

گدردد. ور میها بده تدودۀ مدردم حملدهشود و به كمک آنمردم، نخست بر دوش این گروه از سران، سوار می
رساند و همۀ منابع فهم ها میهنگامی كه تسليم شدند با زبان همين سران گمراه، مطالب خود را به گوش آن

خواندد و هدا میاندازد و سخنان ظاهر فریدب را بده گدوش آنا را اعم از: عقل، چشم و گوش از كار میهآن
گویند كه این افراد به منظور گمراه كردن مردم سخنانی می (397-7/396كند.)مکارم شيرازی، وسوسه می

هدا را كورانده آنخشنودی شيطان در آن است، از این رو مثل زبدان او هسدتند. بعضدی مدردم سدطحی و كور
 (4/450كشانند.)بحرانی، دهند و آنان به نمایندگی شيطان جامعه را به گمراهی میمقتدای خود قرار می

بنابراین رهبران الهی سخنانشان حق و سکوتشان حکيمانه است و از سکوت به عنوان ابزار ارتبداطی در 
ل، رهبران گمراه سخنانشدان نسدنجيده، باطدل و اند. در مقابراستای تربيت و هدایت مسلمانان استفاده كرده

 اند.ترجمان سخنان شيطان است كه در روند گمراه كردن خلق و انحراف از راه حق به كار گرفته شده
 دوستان و دشمنان -1-2

پيروان راستين پيامبر) ( و محبّان ایشان، كسانی كه شيفتۀ خلق و خوی محمّدی شدند و دل در گدرو 
كسدانی كده بعدد از آگداهی، خودسدازی،  .انددند و به رفتار حسنۀ آن بزرگوار تأسدی نمودهمحبانۀ نبی نهاد

بندندد و تهذیب نفس و رسيدن به مقامات عاليه در علم و عمل و تقوا، كمر همّت بدرای هددایت خلدق می
 هدابخشند. امام)ع( در وصف آنهمچون چراغ روشنی مردم را از ظلمات جهل، وهم و گمراهی رهایی می
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شدان از روی حکمدت اسدت. ( گفتدار و خاموشی87خطبده «)یقُولُ فَيفْهِمُ وَ یسْکتُ فَيسْلَمُ »فرموده است: 
كند و سکوتشان هدفی دیگر، آنجدا كده بایدد روشدنگری كندد، داد سخن گفتنشان هدف مهمی را دنبال می

کوت را تدرجيح دهند و آنجا كه در سخن گفتن بيم گناه و خطدر آلدودگی بده معاصدی اسدت، سدسخن می
 (554-3/552دهند، هر دو برای خدا و در طریق رضای اوست.)مکارم شيرازی، می

( كه بدر 333حکمت «)كثِيرٌ صَمْتُه»داند: های مؤمنان را سکوت فراوان میامام علی)ع( یکی از ویژگی
ل شددد، سددخن كددم إِذَا تَددمَّ الْعَقْددلُ نَقَددصَ الْکددلَامُ؛ وقتددی كدده عقددل كامدد»نمایددد كمددال عقددل دلالددت می

( جز بده مقددار نيداز و بدرای گفدتن سدخنی كده حکمدت و مردلحت دارد، سدخن 71حکمت «)شود.می
كثَدرَ دَهْدرِهِ »را چنين ستوده اسدت:  1( حضرت یکی از برادران دینی خود5/690گویند.)بحرانی، نمی كدانَ أَ

دکوتِ وَ كدانَ عَلَدی مَدا یسْدمَعُ صَامِتاً فَإِنْ قَالَ بَذَّ الْقَائِلِين... وَكانَ إِذَا غُلِبَ عَلَ  ی الْکلَامِ لَمْ یغْلَدبْ عَلَدی السُّ
م گفدت گذراند و هرگاه سخن می( اكثر روزهایش را در سکوت می289حکمت «)أَحْرََ  مِنْهُ عَلَی أَنْ یتَکلَّ
و  سداختمندد میگرفت و مسدتمعين را بهرهای كه از همه پيشی میگفت، به گونهگزیده و حساب شده می

 گردید.گرفتند در سکوت مغلوب نمینشاند. اگر در سخن گفتن بر او پيشی میها را فرو میعطش آن
اند و امدام)ع( در در مقابل، دشمنان حضرت كسانی هستند كه اختيار امورشان را به شديطان واگذاشدته

لَلَ وَ زَینَ لَهُمُ الْخَطَلَ فِعْلَ مَدنْ قَددْ فَنَظَرَ بِأَعْينِهِمْ وَ نَطَقَ بِأَلْسِنَتِهِمْ فَ »ها فرموده است: وصف آن رَكبَ بِهِمُ الزَّ
يطَانُ فِی سُلْطَانِهِ وَ نَطَقَ بِالْبَاطِلِ عَلَی لِسَانِهِ  ها پرورش یافته و به ( اوصاف شيطانی در آن7خطبه «)شَرِكهُ الشَّ

شان شيطانی است. شيطان ا باطنها متحد است. ظاهرشان شبيه انسان، امّ شوند كه با آنشيطانی تبدیل می
 (32؛ ندواب لاهيجدی، 1/463؛ مکدارم شديرازی، 1/561زبان ایشان شد و ایشان زبدان شديطان.)بحرانی، 

بسيار اندیشيد كه نقص و عيبی در امدام)ع( بيابدد و آن را بده بهترین مرداق این گروه عمروعا  است. او 
 كند.اوار خلافت نيست، چون فراوان شوخی میمردم بباوراند و چون چيزی نيافت، گفت: علی)ع( سز

خطبده «)لَقَدْ قَالَ بَاطِلًا وَ نَطَقَ آثِماً أَمَا وَ شَرُّ الْقَوْلِ الْکدذِب»حضرت در رد سخنان عمروعا  فرمود: 
؛ 3/466( سخنی باطل و كلامی به گناه گفته و بدترین سخنان، گفتدار دروغ اسدت. )مکدارم شديرازی، 84

های منحرف، اطدراف همچنين امام)ع( در وصف شرایط بعد از پيامبر) ( كه گروه (416-415 /1مغنيه، 
قَدْ خَاضُوا بِحَارَ الْفِتَنِ وَ أَخَذُوا بِالْبِدَعِ »غاصبان خلافت را گرفتند و از راه حق منحرف شدند، فرموده است: 

ونَ الْ  الُّ نَنِ وَ أَرَزَ الْمُؤْمِنُونَ وَ نَطَقَ الضَّ بُوندُونَ السُّ ( مؤمندان سدکوت كردندد و در مقابدل، 154خطبه «)مُکذِّ

                                                 
( ابدن ابدی الحدیدد 5/661؛ بحراندی،1226؛ فيض الاسلام،699، البلاغهفرهنگ معا ف نهج بن مظعون بوده.)دشتی، اند: ابوذر غفاری یا عثمانبرخی گفته .1

هدا در اشعارشدان گوید: اشاره به شخص معينی نيست و این كلام از باب مثل است و عادت عرب به آوردن ایدن گونده سدخن جریدان داشدته، مثدل اقدوال آنمی
 (19/184ابی الحدید،  ابن«.)لراحبی و یا صاحبی»
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های نفسی خویش به سدخن درآمدندد و گمراهدی و گمراهان و تکذیب كنندگان با تمام توان در پی خواسته
؛ 10/125؛ مددر  وحيدد، 3/298، البلاغههر  سایه سا  نهجاند.)مغنيه، خيانت را به سر حد خود رسانده

( پدس دوسدتداران اسدلام بده تأسدی از سديرۀ 1/38، البلاغههمفررات نهجرشی، ؛ ق528 /1صوفی تبریزی، 
پيامبر) ( و اهل بيت)ع( گزیده گو هستند و صحبت و سکوتشدان حکيمانده و بدرای رضدای خداسدت و 

كنند. اما دشمنان پيامبر) ( و اهدل بيدت)ع( گزافده هرگاه در سخن گفتن احسا  گناه نمایند، سکوت می
آورند هر چند باطل یا های نفسانی خویش هر سخنی را به زبان میطر رسيدن به خواهشگو هستند و به خا

 دروغ باشد و به گناه آلوده شوند.
 پرهیزكاران و غافلان -1-3
نهند، داری و از اوصاف پرهيزكارانی است كه گام در راه درست مینگاهداری زبان یک اصل خویشتن 

نند.)شدجاعی، كگشایند و در گفتار جز رضای خددا طلدب نمیمیاندیشند، زبان جز به صدق نصحيح می
هُ صَدمْتُه»ها فرموده است: ( امام)ع( در وصف آن12 ( اختيدار سدکوت بده 193خطبده «)إِنْ صَمَتَ لَمْ یغُمَّ

كه جای سکوت باشد، خموشی گزیده نده در وقدت دانند وقتیمقتضای عقلشان بوده و سکوت را مغتنم می
ه مقتضای مقام، حکمت و سکوتشان به مقتضای عقل، گفتار و سکوتشان با اندیشه همراه كلام. كلامشان ب

 (12/76است.)مدر  وحيد، 
كنندد و اما غفلت زدگان از افتادن در دام گمراهی هراسی ندارند و برای فرار از حق از فریب استفاده می

اطدل در برابدر سدخن حدق سدکوت كنند یا به دليل تر  از خشم اهدل براحتی سخن حق را تحریف میبه
؛ مددر  1/702؛ كاشدانی، 3/286، البلاغههر  سهایه سها  نهجكنند.)مغنيده، كنند و حق را كتمان میمی

شدوند ( و زمانی از خواب غفلت بيدار می9/213؛ هاشمی خویی، 140؛ نواب لاهيجی، 107 /10وحيد، 
وَ »گونه توصيف كرده است: ها را اینم علی)ع( آنشوند. اماكه دیر شده و به آثار سوف اعمال خود گرفتار می

دفٍ فِدی حَدقْ أَوْ تَحْرِیدفٍ فِدی نُطْدقٍ أَوْ تَخَدوُّ  لَالَ فِی الْمَغَاوِی وَ لَا یعِينُ عَلَی نَفْسِدهِ الْغُدوَاةَ بِتَعَسُّ فٍ مِدنْ الضَّ
خطبده «)اطِقَدةً بَکمَدافَ نَ »ها را با وصدف های كوفيان، آن( همچنين با توجه به كارشکنی153خطبه «)صِدْقٍ 
 ( خوانده است؛ یعنی سخنگویان لال.108

كند كه با)نَاطِقَةً( همنشدين شدده و در این وصف پارادوكسی)بَکماف( صفت مشبه و بر عيب دلالت می
هایی كه گویاست اما از آنچه سزاوار است سخن گویندد، خداموش و كند: زبانبار معنایی منفی را القاف می

زبانانند. این در حالی است كه امام)ع( به اهميت موقعيت سنجی به هنگام سدخن گفدتن، و بی مانند لالان
كيد فرموده مْتِ عَنِ الْحُکمِ...؛ آن جا كه بایدد سدخن درسدت گفدت، در خاموشدی »اند: تأ لَا خَيرَ فِی الرَّ
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اند كنند، زبان بسته ها از آنچه بر ایشان لازم است بيان و تفهيم( ولی آن471/182حکمت «)خيری نيست.
فرهنگ ؛ دشتی، 7/169؛ مدر  وحيد، 287؛ زمانی جعفری، 3/79نمایند.)بحرانی، و حقایق را بيان نمی

( بنابراین پرهيزكاران نقطه مقابل غافلان هستند. كسانی كه گفتارشان بر اسدا  1/297، البلاغهمعا ف نهج
ر وقت كلام و در مقابل، غافلان هستند كده حکمت است وقتی كه جای سکوت باشد، ساكت هستند؛ نه د

 اند.در جایی كه وقت كلام است، خاموش
هاست كه بدا توجده بده پس سکوت در مرتبۀ انسانی راه و رسم خوبان، برگزیدگان الهی و دوستداران آن

اندد. امدا نده از سدر تدر  و ضدعف، بلکده از سدر حکمدت و های مختلف سکوت را ترجيح دادهموقعيت
هدا بدازگو شدده تدا های زیبا بخشی از رفتار، اخلاق و اعمال آنبا عبارت پردازی البلاغهنهجدر  خردمندی.

ها را الگوی خویش در زندگی قرار دهد تدا ها راه و رسم زندگی بياموزد و آنترین رفتار آنمخاطب از جزئی
ده، اغلدب دارای شدهوت هدا نطدق صدادر شددر دنيا و آخرت سعادتمند شود. در مقابل سخنورانی كه از آن

ز سنخ صدق بلکه فریب گونه، گناه آلود، باطل، محرّف و گدزاف اسدت و زميندۀ اند و سخنانشان نه اكلامی
ترین عامل گزافده گدویی، حدبّ كند. مهمها را به وادی گناهان زبانی و فرو رفتن در باطل فراهم میورود آن

كند كده است كه شيطان، انسان را به آن ترغيب میهای نفسانی جاه)جلب توجه( است كه یکی از خواهش
-4/331فرد بکوشد توجه دیگران را به خود جلب كند تا مردم به ارتباط با او تمایدل نشدان دهندد.)تهرانی، 

330) 
 سطح غیر انسانی -2

امام علی)ع( تمام آنچه در هستی از آثار حکمت الهی آشکار شده، ناطق به ربوبيت و تددبير الهدی بده 
داند نه به زبان قال؛ هر چند آفریدگانی خاموشند، ولی برهان و دليلی بدر وجدود آفریدگارندد: ن حال میزبا

دْبِيرِ نَاطِقَةٌ » تُهُ بِالتَّ ةً لَهُ وَ دَلِيلًا عَلَيهِ وَ إِنْ كانَ خَلْقاً صَامِتاً فَحُجَّ ( و كتداب 91خطبده «)فَرَارَ كلُّ مَا خَلَقَ حُجَّ
قُدلْ لَدوْ كدانَ الْبَحْدرُ مِدداداً »چنانچه خدا در قدرآن فرمدوده اسدت:  اند.ویا نمودهخاموش جهان هستی را گ

ی وَ لَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً  ی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كلِماتُ رَبِّ كلمات در اصدل بده  (109كهف: «)لِکلِماتِ رَبِّ
جا كده موجدودات ایدن جهدان بر معنا دلالت دارد. از آن شود ومعنای الفاظی است كه با آن سخن گفته می

ده»دليل بر علم و قدرت پروردگارند، به هر موجودی  ( 305 /12گویند.)رضدایی اصدفهانی، می« كلمدة اللَّ
مخلوقات عقل و زبانی ندارند و صرفاً زبان حال تدبير حق هسدتند. مثدل بداران كده رحمدت خددا را بدازگو 

مافِ بِمافٍ مُنْهَمِرفَفَتَحْنا أَبْ » كند:می  (2/66؛ موسوی، 2/714( )بحرانی، 11قمر:«)وابَ السَّ
 جهان هستی -2-1

مٌ لَا بِرَوِیدة»در ازل، جوهرۀ جهان هستی در سکوت و خاموشی بود تا اینکه خدا  ( 179خطبده «)مُدتَکلِّ
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ما أَمْرُ »را زیر و بم ساخت و هستی را خلق نمود: « كُن»ندای ازلی و تکوینی  هُ إِذا أَرادَ شَيئاً أَنْ یقُولَ لَهُ كدنْ إِنَّ
وَ »فرمایدد: چنانچه امام علی)ع( در آفرینش آسمان به این موضدوع اشداره نمدوده و می (82یس: «)فَيکونُ 

( آسدمان 91خطبده «)انَادَاهَا بَعْدَ إِذْ هِی دُخَانٌ فَالْتَحَمَتْ عُرَی أَشْرَاجِهَا وَ فَتَقَ بَعْدَ الِارْتِتَداقِ صَدوَامِتَ أَبْوَابِهَد
ای است خاموش كه با خموش بود كه با ندای ازلی درهایش گشوده و خلق شد. مجموعۀ جهان هستی پهنه

تْ »گردد ها بار دیگر بر سکوت اوليه خود باز میخلقت كائنات گویا شده است؛ سر انجام با مرگ آن وَ صَمَّ
لَتْهُ  هُمْ سُقُوا كأْساً بَدَّ دمْعِ صَدمَماً وَ بِالْحَرَكداتِ سُدکونادِیارُهُمْ وَ لَکنَّ طْقِ خَرَسداً وَ بِالسَّ ( و 221خطبده «)مْ بِالنُّ

 گردد.چرخۀ سکوت كامل می
یم -2-2  قرآن كر

صَدامِتٌ »علاوه بر جهان هستی، قرآن كریم نيز در اصل، صدامت وصدف شدده اسدت:  البلاغهنهجدر 
مقدم شده است؛ زیرا قرآن صدامت اسدت بده  ( در این توصيف، صفت صامت بر ناطق183خطبه «)نَاطِقٌ 

اعتبار این كه از حروف و اصوات خاموش تأليف شده است. حروف و اصدوات از اقسدام اعدراض اسدت و 
عرض محال است ناطق باشد؛ زیرا كه نطق وليدۀ حركت ادات است بدا كدلام و كدلام محدال اسدت دارای 

اعتبار تضمّن به اخبدار، اوامدر، ندواهی، ندداف و اقسدام ادات باشد كه ناطق به كلام باشد، اما ناطق است به 
( شدأن كتاب)نوشدته( 9/107؛ ابن ابی الحدیدد، 11/294دیگر كلام كه موجب فهم است.)مدر  وحيد، 

وَ ینْطِقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَ یشْهَدُ بَعْضُهُ عَلَی »دلالت بر نطق ندارد، اما شأن نطق دلالت بر معانی مقرود دارد. 
های مجمدل را ( یعنی برخی از آیات قرآن، دلالت بر دیگر آیات دارند. مثل: آیاتی كه آیه133خطبه )«بَعْض

 /8؛ هاشمی خویی، 8/312؛ مدر  وحيد، 292-3/283كنند.)بحرانی، های مطلق را مقيد میمبين و آیه
 (308و  323

( 158خطبه «)اسْتَنْطِقُوهُ وَ لَنْ ینْطِقذَلِک الْقُرْآنُ فَ »به همين خاطر امام علی)ع( به ما سفارش فرمودند: 
ای بطون قرآن و اسرار نهفته« فلن ینطق»گوید. منظور از جملۀ قرآن را به سخن آورید، ولی هرگز سخن نمی

است كه به ظواهر آن اشاره دارد. ایدن بطدون در اختيدار پيدامبر) ( و جانشدينان معردوم اوسدت.)مکارم 
كه سخن قدرآن را از ایشدان كند به اینكه امام)ع( گفتۀ خود را تفسير می( همان طور 194-6/193شيرازی، 
ا وَ لَکنْ أُخْبِرُكمْ عَنْهُ أَلَا إِنَّ فِيدهِ عِلْدمَ مَدا یدأْتِی وَ الْحَددِیثَ عَدنِ الْمَاضِدی وَ دَوَافَ دَائِکدمْ وَ نَظْدمَ مَد»بشنوند. 

ر) ( و اهل بيت)ع( باشد كده در بيدان مقاصدد و ( مراد از زبان قرآن، نفس كریم پيامب158خطبه «)بَينَکمْ 
شوند. امام علی)ع( در وصدف كنند و این معارف به وجود مبارک ایشان شناخته میاهداف آن كوتاهی نمی

هَ بَعَثَ رَسُولًا هَادِیاً بِکتَابٍ ناطِق»اند: پيامبر) ( فرموده ( چدون ایشدان، قدرآن نداطق و 169خطبه «)انَّ اللَّ
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گاه بر اسرا ( حضرت علی)ع( در بيان علم كامدل خدود 1/543ر كتاب و جامع علم الهی هستند.)بحرانی، آ
مَا نَزَلَتْ آیةٌ إِلاَّ وَ أَنَا عَلِمْتُ فِيمَنْ أُنْزِلَتْ وَ أَینَ نَزَلَتْ وَ عَلَی مَدنْ نَزَلَدتْ، »به قرآن و مقاصد آن فرموده است: 

ی وَهَبَ لِی قَلْباً عَقُولًا وَ  دانم دربدارۀ چده كسدی، در ای نازل نشد جز اینکه من می؛ هيچ آیه لِسَاناً طِلْقاً إِنَّ رَبِّ
( چون ایشان همواره با پيدامبر) ( 2/17؛ عياشی، 89/97مجلسی، «)كجا و بر چه كسی نازل شده است.

دمَ إِنَّ »اندد: اند. امام صادق)ع( در این بداره فرمودهبودند و تحت تعليم و تربيت ایشان پرورش یافته دهَ عَلَّ  اللَّ
دهِ) ( عَلِيداً)ع( مَهُ رَسُدولُ اللَّ أْوِیلَ، فَعَلَّ نْزِیلَ وَ التَّ ؛ 23/224؛ حرّعداملی، 7/442كليندی، «).نَبِيهُ) ( التَّ

 (1/171عياشی، 
در ماجرای بر نيزه كردن قرآن توسط لشکریان معاویه در جنگ صفين، امام)ع( به سپاهيانش انذار داد: 

كه باز عليه قرآن قيام كنند. به ميان نياوردند، بلکه جلد و كاغذ قرآن را سپر قرار دادند، برای اینها قرآن را آن
( همچندين 33، سرر  ر  سهرر  اممهه ااهها )ع(من قرآن ناطق شما هستم، به جنگ ادامه دهيد.)مطهری، 

جَدالَ وَ » پذیرفتند، فرمودند:دربارۀ علت پذیرش حکميّت، در پاسخ به خوارج كه آن را نمی ا لَمْ نُحَکمِ الرِّ إِنَّ
تَينِ لَاینْطِقُ بِلِسَانٍ وَلَا بُدَّ  فَّ مَا هُوَ خَطٌّ مَسْطُورٌ بَينَ الدَّ مَا حَکمْنَا الْقُرْآن هَذَا الْقُرْآنُ إِنَّ مَدا إِنَّ إِنَّ  لَهُ مِدنْ تَرْجُمَدانٍ وَ

جَال دادیم، تنها قرآن را به حکميدت انتخداب كدردیم. ایدن ( ما افراد را داور قرار ن125خطبه «)ینْطِقُ عَنْهُ الرِّ
قرآن خطّی نوشته شده ميان دو جلد است، زبان ندارد تا سخن گوید و نيازمند به كسی است كه او را ترجمه 

؛ مددر  237، البلاغه امام علی)ع(ترجمۀ نهجتوانند از آن سخن گویند.)دشتی، ها میكند و همانا انسان
 (594 /1ی، ؛ كاشان8/135وحيد، 

گاهندد.  بعد از اميرمؤمنان)ع(، یازده ائمۀ بزرگوار ناطق به كتاب خدا و از حدود الهدی و مقددّمات آن آ
هِ وَ لَجَأُ أَمْرِهِ وَ عَيبَةُ عِلْمِهِ وَ مَوْئِلُ حُکمِهِ وَ كهُوفُ كتُبِهِ وَ جِبَالُ دِینِهِ بِهِدمْ » هِ وَ أَقَدامَ انْحِنَدافَ ظَهْدرِ هُمْ مَوْضِعُ سِرِّ

ه ...بِهِمْ عُلِمَ الْکتَابُ وَ بِهِ عَلِمُوا وَ »هاست ( علم كتاب در نزد آن2خطبه «)أَذْهَبَ ارْتِعَادَ فَرَائِرِهِ  إِنَّ أَوْلِيافَ اللَّ
ها، گواهی صادق و خموشی ( و به تعبير امام)ع( قرآن در جمع آن432حکمت «)بِهِمْ قَامَ الْکتَابُ وَ بِهِ قَامُوا

 (147خطبه «)فَهُوَ بَينَهُمْ شَاهِدٌ صَادِقٌ وَ صَامِتٌ نَاطِقٌ »: گویاست
( است قرآن کریمگونه كه ملاحظه كردید كتاب تکوین)جهان هستی( منطبق با كتاب تشریع)پس همان

مَهُ الْبَيدانَ » و هر دو صامتند و انسان تنها مخلوقی است كه خدا به او بيان آموخته تدا هدم  (4الدرحمن:«)عَلَّ
( و هم حقدایق كتداب تکدوین را بدازگو 158خطبه «)ذَلِک الْقُرْآنُ فَاسْتَنْطِقُوهُ »اب تشریع را به سخن آورد كت

ها»نماید  سْمافَ كلَّ
َ
مَ آدَمَ الْْ به ویژه انسان كامل كه امدام علدی)ع( بدارزترین مردداق آن بده  (31بقره:«)وَ عَلَّ

هدای آسدمان، از ماف اعلم منّدی بطدرق الارض، مدن بده راهانّا بطرق السّ »اند: آید. چنانچه فرمودهشمار می
( ایشان بر همۀ حقایق جهان امکان كه همان مجالی اسمای حسنی خدا 189خطبه «)های زمين داناترم.راه
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گاه است.   و مظاهر صفات عليای او، آ
ر كند و بر در مرتبۀ بعد از انسان كامل، هر كسی كه دربارۀ جهان هستی، صحيح بياندیشد و درست تدب

اسا  ادراک راستين و راسخ سؤال طرح كند، پاسخ منطقی خود را از آن دریافت خواهد كدرد. همدين معندا 
دربارۀ قرآن نيز صادق است. یعنی اگر كسی دربارۀ نظام معرفتدی قدرآن كده جهدان علمدی اسدت، صدحيح 

نماید.)جوادی آملی، ریافت میبياندیشد و پرسش استواری ارائه نماید، پاسخ صائب خود را از قرآن كریم د
7-16) 
 

 گیرینتیجه
توان دریافت كه صمت و نطق دو واژۀ  می البلاغهنهجبا بررسی حوزۀ واژگانی سکوت و نطق در ساختار 

دیگر محوری متقابل هستند كه بيش از سایر واژگانی كده حدوزه معندایی مشدترک دارندد، در تقابدل بدا یدک
اند. در سياق جملاتی كه صمت و نطق در یک محور معنایی رّج را تشکيل دادهاند و یک تقابل مدكاررفتهبه

اند، در اكثر موارد صمت بر نطق مقدم شده است؛ همچنين نطق و مشتقات آن بدا دیگر همنشين شدهبا یک
واژگانی همچون: باطل، آثم، ضلالت، تکذیب و تحریف همنشين شده است كده بدار معندایی منفدی را بده 

 كند.قا میمخاطب ال
در سطح غيرانسانی سکوت بر نطق تقدم زمانی دارد. در ازل، جهان هستی ساكت و خموش بوده و بدا 

ویژه انسان، یگانه مخلوق كنند، گویا شده؛ بهخلقت كائنات كه هر یک با زبان حال ربوبيت خدا را بيان می
گداه ناطقی كه از حقایق جهان امکان كه همان مجالی اسمای حسنی خددا و م ظداهر صدفات عليدای او، آ

گدردد. شود و ایدن چرخده كامدل میاست. سرانجام هستی با مرگ همۀ كائنات دوباره ساكت و خموش می
شدده در اصدل صدامت اسدت. شدأن ها فرسدتاده قرآن نيز آخرین كتاب آسدمانی كده بدرای هددایت انسدان

دلالت دارد كه باید توسدط انسدان تنهدا كتاب)نوشته( بر نطق دلالت ندارد، اما شأن نطق، بر معانی مقرود 
ذَلِدک الْقُدرْآنُ »شدده، گویدا شدود.شدده و ایدن كتداب بدرای او فرسدتاده مخلوقی كه به او نعمدت بيدان داده

بيت)ع( قدرار دارندد. چنانچده حضدرت ها پيامبر) ( و سپس اهل( كه در رأ  آن158خطبه «)فَاسْتَنْطِقُوهُ 
ردند. بنابراین كتاب تکوین)هسدتی( و كتداب تشدریع)قرآن( هدر دو در علی)ع( خود را قرآن ناطق معرفی ك

اند و از ميان كائنات كه در حقيقت كلمات خداوندد هسدتند تنهدا انسدان دیگر منطبقاصل صامت و بر یک
 قادر است كه این دو كتاب را گویا نماید.

اند، دریافتيم كه ف شدهدر سطح انسانی با توجه به سياق جملات و مرادیقی كه به نطق یا صمت متر
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ترین عامل آن، حکمدت جا حرف زدن است و مهمصمت به معنای سکوت مطلق نيست؛ بلکه به معنای به
رساند. در جایی كه انسان در سخن گفتن، بيمِ گناه یدا انحدراف از گویی میاست كه انسان را به وادی گزیده

ر دنيا و آخرت سعادتمند گردد. اما نطق به معندای دهد تا دكند، سکوت را ترجيح میراه حق را احسا  می
گدویی ترین عامل آن حبّ جاه است كه انسان را بده وادی بيهودهگویی و سخن نسنجيده است كه مهمگزافه

شدود و كشاند، موجب كتمان حقيقت و القای مطلب خلاف واقع به مخاطب و فرو رفدتن در باطدل میمی
 ال دارد.شقاوت در دنيا و آخرت را به دنب

بنابراین برخلاف فرضيۀ رایج مبنی بر مثبت تلقی كردن نطق، امام)ع( رویکردی ساختارشکنانه بده ایدن 
سدازی ارزشدی و رجحدان اندد. ایدن وارونهای مثبت و ارزشی تلقدی كردهاند و سکوت را پدیدهتقابل داشته

ت و تفسير مدتن بدر مخاطدب بينی حضرصمت بر نطق، ابواب معنایی جدیدی را در به دست آوردن جهان
های بيانی جای تنازعات و كشمکشگشاید: گاهی سکوت رساتر و تأثيرگذارتر از هزاران حرف است. بهمی
های تکميدل ترین راهآورد و یکی از نزدیکحاصل، سکوت تأثيرگذارتر است. سکوت، هيبت و بزرگی میبی

هدا و پرهيزكداران اسدت كده انسدان هی، پيدروان آناندیشه، تلقی شده است. سکوت راه و رسم برگزیدگان ال
ها را الگوی خویش قرار دهد تا سعادت هدر دو ها راه و رسم زندگی بياموزد و سيرۀ رفتاری آنتواند از آنمی

 جهان را به دست آورد.
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